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23 آذر مـاه بـود کـه گزارشـی بـا عنـوان »گـزارش یـک تخلـف در بـازار موبایـل« از 
صفحه نقد روز منتشر شد. در آن روزها از تخلف و شیوه عجیب خریدوفروش 
کـه در بـازار موبایـل آنقدرهـا خوش نـام نبـود و  آیفـون توسـط شـرکتی گفتیـم 
هم صنفی هایش مردم را از پیش خرید گوشی برحذر می داشتند. این شرکت 
با وعده فروش آیفون13 تنها با 20 میلیون تومان، افراد بسیاری را برای پیش خرید 
آیفون جذب کرده بود. در آن روزها یکی از کاربران توییتر قصه اعتماد به این 
شـرکت را نوشـته و گفته بود در قرارداد اولیه این شـرکت متعهد می شـود پس از 
60 روز یک دستگاه آیفون13 پیش خرید شده را تحویل خریدار دهند. وقتی به 
سراغ این شرکت در بازار چارسو رفته بودیم، یک روز از فک پلمب آن گذشته 
بود. ظاهرا کارکنان شعبه چارسو به هم صنفی هایشان گفته بودند که شرکت 
به دلیل عدم رعایت شئونات در روز جمعه سیاه توسط مقام قضایی پلمب 
یـان را  شـده اسـت. امـا بـاز هـم هـم صنفی هایشـان ایـن ادعـا را بـاور نکـرده و جر

جدی تر از یک پلمب برای عدم رعایت شـئونات می دانسـتند.
وقتی سراغ شعبه چارسو را از دیگر هم صنفی هایشان گرفتم؛ گفت وگوی جالبی 
میان من و یکی از مغازه داران فعال در چارسو شکل گرفت. چند باری پرسید 
کـــه بـــا چه منطقی قرار اســـت اعتماد کنم و چه تضمینی وجـــود دارد که واقعا 
 ، گوشـــی وعده داده شـــده تامین شـــود؟ چند مرتبه ای در جریان این گفت وگو
مرا از پیش خرید گوشـــی آیفون توســـط کوروش کمپانی برحذر کرد و درنهایت 
هم گفت پول خودت است اما اعتماد به شرکتی که ادعا دارد زیرقیمت بازار 
کالا را تامین می کند، عاقلانه نیست! در آن گزارش، از این گفتیم که بسیاری 
از مردم از طریق تبلیغ ســـلبریتی ها به این شـــرکت اعتماد کرده بودند و برخی 
یـــداری می کنند و در  هـــم از روی طمـــع، بـــا ایـــن خیال که آیفون زیر قیمت خر
، می توانند آیفون ها را بفروشند به سراغ این شرکت رفته بودند.  زمان گرانی دلار
دو ماه پیش، حواشی این شرکت آنقدرها فضای مجازی را پر نکرده بود، برای 
همین ترجیح دادیم تا با احتیاط بیشتر از فعالیت این شرکت بگوییم و عنوان 

شرکت کوروش کمپانی را در آن گزارش»ک.ک« یاد کرده بودیم.

   دوباره نام کوروش کمپانی بر سر زبان ها افتاد
چند روزی می شـــود که دوباره نام این شـــرکت بر ســـر زبان ها افتاده اســـت اما 
وضعیـــت از دو مـــاه گذشـــته، به مراتب بدتر اســـت و آنگونه که معلوم اســـت 
مدیرعامل کوروش کمپانی از کشور خارج شده است. سردار حسین رحیمی، 
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درباره پرونده تشکیل شده برای این شرکت 
گفته است: »با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که اعضای این شرکت با 
تبلیغات گسترده و سوءاستفاده از برخی چهره های شناخته شده )سلبریتی ها( 
یافت مبالغی با وعده  با تبلیغ فروش گوشـــی تلفن همراه به قیمت پایین با در
تحویل ۴۵ روزه اقدام به ثبت نام از شهروندان کرده اند. با اقدامات صورت گرفته 
یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت شده و دو نفر دیگر تحت تعقیب 
هستند و با هماهنگی دستگاه قضایی تمام اموال متهم اصلی پرونده توقیف 
شد. افرادی که اقدام به ثبت نام گوشی از این شرکت کرده اند با به همراه داشتن 
مدارک و مســـتندات خود به منظور تشـــکیل پرونده و انجام اقدامات بعدی 
پلیس امنیت اقتصادی فراجا واقع در ابتدای مرزداران مراجعه کنند. راه اندازی 
پلیـــس امنیـــت اقتصـــاد دیجیتال به ما این امـــکان را می دهد که با رصدهای 

صورت گرفته مانع از فعالیت مجرمان در این حوزه شویم.«

   مردم، تبلیغ و جای خالی نهادی نظارتی؛ ســـه ضلع 
یک مثلث

واکاوی فعالیت کوروش کمپانی و آنچه که رخداده است، سه جنبه وجود دارد. 
البته که پیش فرض تمام این سه جنبه؛ سوءاستفاده و شیادی صاحبان این 
گاهی مردم به نحوه فعالیت این  شرکت است. جنبه اول اعتماد بی مورد و ناآ
شرکت است. کلاهبرداری پانزی شیوه ای از کلاهبرداری است که به فرد وعده 
داده می شـــود که ســـرمایه اولیه او با ســـود چند برابر به او عودت داده می شود. 
معمولا سود سرمایه گذاران اولیه با پول سرمایه گذاران دوم پرداخت می شود و از 
طریق این روش، اعتماد سایر افراد جلب می شود. شکل فعالیت این شرکت 
نیز شـــبیه به کلاهبرداری پانزی بود. درســـت اســـت که سرمایه ای در کار نبود 
و افراد با ثبت نام و دادن 20 میلیون پول منتظر تحویل گوشـــی می ماندند اما 
خرید گوشی های هر دوره ثبت نام شده، با پول دوره بعدی صورت می گرفت؛ 
تا جایی که اعتماد افراد جلب شود و افراد بیشتری برای ثبت نام اقدام کنند. 
تامیـــن گوشـــی برخی افـــراد نیز برای اعتمادســـازی صورت گرفته بـــود. بعد از 
ی از راه تامین گوشی و البته تبلیغ از طریق چهره ها و بیلبوردهای  اعتمادساز

یخی، تامین گوشی برای ثبت نام کنندگان متوقف  ؛ درنهایت در یک تار شهر
می شود و پول مردم به جیب زده می شود!

شـــاید بی راه نیســـت که قدیمی ترها گفته اند: »هیچ ارزانی  بی علت نیســـت.« 
کوروش کمپانی اولین و آخرین شـــرکتی نیســـت که فعالیتش شائبه دار است. 
اما براســـاس چه عقل و منطقی مردم دســـتگاهی که در بازار بالای 3۵ میلیون 

تومان است، باید 20 میلیون تومان عرضه شود؟
در چند روز گذشته، بسیاری ادعا کردند پیش از برملا شدن کلاهبرداری این 
شرکت، عجیب بودن نحوه فعالیت آن را به آشنایان شان اطلاع داده  بودند. یک 
کاربر در توییتر نوشته بود یکی از دوستانش هرچه سرمایه داشت را فروخته و 93 
دستگاه گوشی آیفون را از شرکت کوروش کمپانی پیش خرید کرده بود و برای 
شب عید منتظر بود این دستگاه ها را وارد بازار کند. پیش خرید 93 دستگاه 
یعنی دادن بالای یک میلیارد تومان پول به صاحبان شرکت. یعنی دقیقا آنچه 
صاحبان شرکت به دنبالش بودند؛ اعتماد بالای مردم برای پرداخت پول های 
هنگفت و درنهایت کلاهبرداری از آنها. کار به جایی رسیده بود که مردم روی 
تامین آن دستگاه ها از سوی کوروش کمپانی، سرمایه گذاری کرده بودند و تنها 
برای تامین یک دســـتگاه به سراغ شـــان نمی رفتند، بلکه سرمایه شـــان را تمام و 
کمال در اختیار این شـــرکت قرار دادند تا از طریق گوشـــی های تامین شـــده از 

سوی این شرکت به سودآوری برسند.
آذرماه وقتی برای تهیه گزارش میدانی به سراغ این شرکت رفتم، افراد بسیاری را 
دیدم که با وجود اینکه با مشقت و حضور ضابط قانون، گوشی شان را تحویل 
گرفته بودند اما باز هم برای ثبت نام یک دستگاه گوشی دیگر به شعبه صادقیه 
شرکت مراجعه کرده بودند. با این استدلال که از طریق خرید گوشی زیرقیمت 
، هم پول و سرمایه شان باقی می ماند و هم به سود قابل ملاحظه ای می رسند. بازار

شاید بتوان گفت وقتی کوروش کمپانی به خود اجازه فعالیت و حضور گسترده 
برای کلاهبرداری داد که مردم بدون هیچ تحقیق و بی هیچ منطقی ســـرمایه 
و پول های هنگفت شـــان را به آن ســـپردند. یعنی صاحبان و مالکان کوروش 

کمپانی روی اعتماد بی جا حساب باز کرده بودند.
جنبـــه دوم امـــا حضـــور ســـلبریتی ها و چهره هـــا بـــرای تبلیغ این شـــرکت بود. 
کوروش کمپانی برای اعتمادسازی به سراغ چهره ها و سلبریتی ها رفته بود. این 
یعنی از یک سو خود کوروش کمپانی برای حضور این سلبریتی ها هزینه مادی 
کرده بود و از سوی دیگر هم سلبریتی ها برای تبلیغ این شرکت هزینه معنوی 
کرده و از اعتبارشان برای جلب و جذب خریداران استفاده کرده بودند. این 
جنبه از ماجرا اما برای سلبریتی ها دوسرباخت است. اگرچه پول تبلیغ شان 
را گرفته انـــد امـــا در جریان کلاهبرداری کوروش کمپانی بازنده هســـتند؛ چرا که 
یادی به اعتبار تبلیغ و حضورشـــان در شـــرکت کوروش کمپانی، به این  مردم ز

شرکت اعتماد کرده بودند.
جنبـــه ســـوم در تحلیل ماجـــرای کوروش کمپانی، ضعـــف نهادهای نظارتی 
اســـت. بـــا وجـــود اینکـــه دو مـــاه گذشـــته، برخی از مـــردم از طریق شـــکایت 
توانســـته بودند به دســـتگاه های وعده داده شـــده برسند و ضابط قضایی نیز 
از ثبت نامی های جدید جلوگیری می کرد اما مالکان و صاحبان این شرکت 
تحـــت پیگـــرد قضایـــی قرار نگرفتنـــد و البته این شـــرکت همچنان از طریق 
گرامی و بیلبوردهای تبلیغی در سطح شهر به تبلیغات خود  حساب اینستا
ادامه داد. بدیهی و منطقی این بود که دو ماه گذشـــته پس از مراجعه مردم 
ی  بـــه نهادهـــای نظارتی و امنیتی، صاحبان این شـــرکت به دلیل کلاهبردار
ممنوع الخروج شوند یا لااقل به طور کل فعالیت این شرکت متوقف شود اما این 
گرام و شعب کوروش کمپانی  اتفاق نیفتاد و همچنان سایت، صفحه اینستا
فعال بودند. پرســـش اصلی در بررســـی این مســـاله این اســـت که دلیل عدم 
نظـــارت نهادهـــای مربوطـــه در دوماهی کـــه فعالیـــت کوروش کمپانی به طور 

واضحی شائبه دار بود، چیست؟

   کوروش کمپانـــی اولین و آخرین کلاهبرداری پانزی 
نخواهد بود

بـــدون شـــک کوروش کمپانی اولین و آخرین شـــرکتی نخواهـــد بود که از طریق 
اعتمادســـازی و هزینه تراشـــی برای چهره ها و ســـلبریتی ها، کلاه از ســـر مردم 
بر می دارد. اما نقش نهادهای نظارتی در جریان فعالیت چنین شـــرکت هایی 
چیســـت؟ آیا تنها به این بســـتگی دارد که در ابتدا مردم برای از دســـت دادن 
کی شـــوند و پس از اینکه کار از کار بگذرد به سراغ صاحبان  ســـرمایه خود شـــا
چنین شـــرکت هایی می روند؟ سهم ســـلبریتی ها و چهره ها در از دست رفتن 
پول مردم چقدر است و آیا نباید از طریق قانون به سراغ چهره هایی رفت که در 
اعتمادسازی چنین شرکت هایی دخیل بودند و پرسش اصلی این است که 
نهادهای نظارتی چرا پس از وقوع حادثه باید ورود کنند و در تمام این مدت، 

به شرکتی مانند کوروش کمپانی اجازه فعالیت دهند؟

از سوژه های پرســـروصدا و جنجالی چند روز اخیر رسانه ها موضوع شرکت 
کلاهبرداری است که با تبلیغات گسترده برخی چهره ها و سلبریتی ها توانست 
خود را به سرعت در فضای تجاری مطرح کند. این امر در کشورهای مختلف 
دنیا کاملا مرسوم است و اتفاقا یکی از مهم ترین شریان های کسب درآمد برای 
افراد مشهور همین تبلیغات است. یک دوربین، اجرای اکت های ساده و بیان 
چند جمله کوتاه و مبالغه آمیز در وصف یک شرکت درآمدی برابر چندین ماه 
کار مداوم را به همراه دارد و سخت می شود از چنین فرصت های وسوسه انگیزی  

چشم پوشی کرد. 

رونالدو و کارداشیان هم قربانی شده اند
کلاهبرداری شرکت های فعال در زمینه های مختلف همواره مورد توجه بوده و همین 
مساله باعث شده است که سرمایه گذاران حساسیت و دقت زیادی درخصوص 
فعالیت های خود داشـــته باشـــند. البته همچنان عده ای هســـتند که در نتیجه 
سهل انگاری، چوب حراج به اموال و اعتبار خود بزنند. یکی از همین عوامل باعث 
، ستاره فوتبال در معرض شکایت یک میلیارد دلاری قرار  شد تا کریستیانو رونالدو
گیرد. رونالدو که در صفحات مجازی خود اقدام به تبلیغات برای صرافی بایننس، 
بزرگ ترین صرافی رمزارز در جهان کرده بود پس از محکومیت این شرکت به نقض قوانین 
پولشویی در آمریکا، انتقال غیرمجاز پول و نقض تحریم ها عده ای از مالباختگان 
علیه او شکایت کرده و خواهان پرداخت غرامت شده  اند. شاکیان مدعی اند که 
رونالدو در کلاهبرداری شرکت بایننس همکاری داشته است. آنها معقتدند که او 
می توانست با استفاده از تجربیات سرمایه گذاری و امکانات خود برای استفاده از این 
مشاوران و جلوگیری از این اتفاق موثر باشد. علاوه بر این کیم کارداشیان هم با تبلیغ 
برای یک شرکت ارز دیجیتال که بعدا به کلاهبرداری محکوم شد به پرداخت 1.26 
میلیون دلار غرامت محکوم شد و موظف شد که از انجام هرگونه تبلیغ مشابه برای 

یک دوره سه ساله خودداری کند. 

قهر با راستی آزمایی
پشت پرده سیستم سیاه مارکتینگ کوروش کمپانی برای تبلیغ کنندگان آن پوشیده 
بود، حتی دستگاه های نظارتی هم از آنچه که در قلب تهران در حال رخ دادن بودن 
بی خبر بودند. طبق گزارش ها در ابتدای ماجرا این کمپانی در راستای اعتمادسازی 
میان مردم تعدادی از سفارشات را با موفقیت ثبت کرده بوده است. بنابراین نمی توان 
سلبریتی ها را از اساس مورد ســـرزنش قرار داد. اما مسئولیت اجتماعی که متوجه 
آنهاست نباید فراموش شود. روزگاری مسئولیت تبلیغات شرکتی به عهده رامبد 
جوان و برنامه خندوانه بود. جوان در فرآیند این اسپانسرینگ از خط تولید این شرکت 
بازدید کرده بود و تصاویری از آن منتشر شد. هرچند این کار هم در راستای تبلیغات 
برای آن برند بوده اما این دقیقا همان درس پذیرش مســـئولیت اجتماعی اســـت. 
سلبریتی هایی که دنبال کنندگان آنها به چندین میلیون  نفر می رسد باید خود را 
مسئول در برابر مسائل اجتماعی بدانند. چه بسا که مساله ای در نتیجه اقدام همان 

سلبریتی به وجود آمده باشد. 
در این مساله جای خالی یک موضوع دیگر نیز حس می شود و آن هویت سنجی و 
راستی آزمایی است. چهره های مشهور معمولا به دلیل پیوندهای زیادی که برقرار 
می کنند افرادی را تحت عنوان مدیربرنامه یا مشاور در خدمت می گیرند تا ارتباطات 
آنها با دقت و سهولت بیشتری صورت گیرد. در ماجرای کوروش کمپانی و حدود 

3۵سلبریتی که پایشان میان ماجراست، مدیربرنامه های متخصص و تجربیات شان 
در تبلیغات متعددی که تاکنون انجام داده اند چرا یک نفر از آنها متوجه خللی در 

این سیستم سراسر مشکوک نشد؟
کوروش کمپانی رفت؟ به من چه!

الهام حمیدی، یکی از تبلیغ کنندگان ضمن عذرخواهی از مردم اعلام کرد: »بابت 
اتفاق پیش آمده بسیار متاسفم و من هم مثل شما فریب خوردم. قبل از معرفی این 
شرکت توسط مدیربرنامه و دوستانم به صورت حضوری تحقیقاتی انجام شد بابت 
احراز هویت، سلامت کالاها و تحویل به موقع به مشتریان که در اون تایم همه چیز 
بدون مشکل انجام می شد و مدارک کتبی هم برای ما ارســـال کردن. متاسفانه در 
حال حاضر این اتفاق ناراحت کننده به وجود آمده. بنده به همراه وکیل خود پیگیر 
این موضوع هستیم و تا انتها کنار شما عزیزان حضور داریم.« این واکنش همان چیزی 
است که مسئولیت اجتماعی افراد را موظف به انجام دادن آن می کند. حمیدی ابتدا 
از اتفاق رخ داده ابراز تاسف می کند و توضیحاتی می دهد. سپس با مالباختگان 
همدردی می کند و به عنوان یکی از اضلاع ماجرا می گوید که پیگیر ماجرا خواهد بود. 
در نقطه مقابل محسن افشانی هم به عنوان یکی دیگر از تبلیغ کنندگان با ادبیاتی 
طلبکارانه و در بحبوحه فشار بر افکار عمومی می گوید که اگر آنها جمع کردند و رفتند 
به ما ربطی ندارد! آقای افشانی نمی داند که این واکنش عجولانه و گستاخانه او افکار 

عمومی را بیش از پیش درگیر این موضوع می کند. 

حداقل از اعتبار خودتان دفاع کنید
سلبریتی هایی که دست به تبلیغ این کمپانی زدند طبیعتا هم دستمزد خوبی 
دریافت کردند و هم یک موبایل آخرین مدل هدیه گرفتند اما در فرامتن این ماجرا 
آنها جزء مالباختگان هستند. پلیس امنیت اقتصادی از دستگیری همدستان 
مدیر این کمپانی و توقیف اموال او خبر داده، یعنی این امید وجود دارد که وجوه 
مشتریان به حساب آنها بازگردد. اما اعتبار سلبریتی ها چگونه به آنها بازخواهد 
گشت؟ تا لحظه نگارش این یادداشت تنها دو نفر از آنها به این موضوع واکنش 
نشان دادند که به هر دوی آنها پرداخته شد. اما ســـکوت دیگر چهره ها از هیچ 
جهت پذیرفتنی نیست. از جهت مســـئولیت اجتماعی ممکن است برخی از 
آنها مثل محسن افشانی درکی از چنین مولفه ای نداشته باشند؛ اما تلاش برای 
بازگرداندن اعتبار از دست رفته چه می شود؟ کاش کسی از نزدیکان این افراد به 
آنها گوشزد کند که اگر مسئولیت اجتماعی برایتان مهم نیست حداقل بیایید و 

از آبروی خود دفاع کنید. 

بنیانگذاران دیوار کج
درنهایت اما سوالی که ایجاد می شود این است که چطور کوروش کمپانی این تعداد 
افراد سرشـــناس را مجاب کرد تا براش تبلیغ کنند و این هزینه گزاف را از کجا آورده 
بود؟ اولین سلبریتی که حاضر شد برای این کمپانی تبلیغ کند شاهین صمدپور بود، 
همان شخصی که مستند »شوک« را ساخت و در آن به انواع و اقسام کلاهبرداری ها 
پرداخت، یعنی تنها هزینه کردن برای این فرد کافی است تا دیگران یقین پیدا کنند که 
این کمپانی پاک و بی نیاز از هر راستی آزمایی است. بدین ترتیب عوامل این شرکت 
به سراغ چهره های سرشناس دیگر مثل هادی چوپان، اکبر عبدی، هادی ساعی، 
سیدجواد هاشمی و... بروند و پاسخ مثبت همکاری را دریافت کنند. محسن افشانی 
در ویدئوی تبلیغاتی خود برای این شرکت می گوید: »من برای تبلیغ به اینجا نیامده ام 
چون قبل از من خیلی از بزرگان آمده اند و تبلیغات شان را کرده اند.« این دقیقا همان 
تفکر خطرناکی است که باعث می شود سلبریتی ها و مردم از تحقیقات لازم برای 

تبلیغ و خرید محصولات کمپانی مذکور صرف نظر کنند. 

مراقب مثلث خواب خرگوشی عجیب دستگاه های نظارتی
طمع مشتری و ضربه های سلبریتیسم باشیم

کوروش کمپانی های جدید
در راهند؟

دیوار کج سلبریتسیم
و کلاهبرداری جدید

علی ملکی
خبرنگار گروه نقد روز

زینب مرزوقی
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